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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 شناسنامه کتاب:
 

 نام اثر:
نخواهم  دیگرباورشن های بیابان رامن، 

 داشت
کاربر انجمن تک  جیرجیرک آبی نام نویسنده:

 رمان
 عاشقانه، تراژدی ژانر:

 Chakavakطراح: 
 ZiBaر: ویراستا

 Bad~gril)مینو مدرس(  کپیست:
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

 

 های بیابان دیدم! لای شنمن تصویر تو را لابه

 خندیدی و من،همان هنگام که می

 بند وجودم لرزید و تو اما؛بند        

 !هنگام، محو شدی نا به          

  ...های خیالو من ماندم و تنهایی و تصویر تو بر شن رفته بودی با باد

 !سخت است     

های بیابان را من، دیگر باور نخواهم داشتدانی؟! حتی شنمی
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 *دلنوشتههایم مخاطبی ندارند.

 تک به تک واژههای شیرین دلنوشتههایم را به دوستان عزیزتر از جان، تقدیم میکنم.

میخزم در دل تاریکی شب!                                                                              

 میبینم هر دم که چگونه میشکنی،

 دم نمیزنی و او تار به تار گیسوان یار تازهاش را میبافد

 و تو میمانی و احساسی پوچ!

 چه کسی میداند دلت از عالم و آدم پر است؟!

 این منِ دیوانهی عاشق را، تو در گرو یار بهجا نهادهای.

 سخت است، قلب کسی باشی و او تو را پس بزند.

 نه راست میگویم!

 من قلب بودم در درون او،

 و به تاراج رفته بودم در غم عاشقیاش!

__________  

 قلب مرا

 !ها به تاراج برده بودندهمین چیز

 و،گاه اهای گاه و بیکردنهمین ناز

 ام در دام ایندانستم آخر سر، قلب دیوانهو من چه می

 شود،شود که هرچیزی از خاطرم محو میهایت، چنان گرفتار میدلبری

 !جز دو جفت چشمان مشکی که دیگر ندارمشان
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  
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 ...نداشتمشان

 عشق،

 به راستی

 !گاه نداشتمهای مملوء از حس آرامش را هیچبه من وفا نکرده بود. شب

 بود برای مناو تمام 

 و من

  ...تمام شده بودم

 او همه چیز بود

گویم شوند، میهایم تلنبار میتفاوتی نامحسوسی، در حالی که بغضاما من؛ با بی

 من

 

 .هیج چیز برای او نبودم

 !من را حسی هیچ، زین پس در برگرفته بود

 طوری که با صدای بلند،

 بر بام خانه

 ام،ها کشیدهفریاد هیچ

 !ها نیستهیچ نوند د*ر*د من اینکه همه بش

  ...د*ر*د من تمام کردن خودم بود برای او
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  
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_________  

 

 چشمان تو را،

 !سیاهی شب تسخیر کرده بود

 و چشمان مرا

 !چه حاجت به سیاهی شب؟

  ...تا تو هستی با دیدگان شب رنگت

 

________  

 

 تر،طرف سرزمینی بود آن

 !جاکمی فقط کمی دورتر از این

 .ی قدیمیست کنار در چوبی کافهدر

 !یادت هست؟

 هایش طعم تلخی داشتند،قهوه

  ...غلیظ بودند

 هاوقتو آن

 !چی شکر خواسته بودم، به تمسخر گرفتیتو مرا هر بار که از کافه

 اکنون اما؛



www.taakroman.ir  

 

  

 
5 

 

شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  
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 !روممن هر روز به آن سرزمین می

 تنها در آن کافه،

 همان جای همیشگی،

 

 !نوشمهای تلخ میبا خاطرات شیرینت قهوه

 این روزها

 !ایمزیادی تغییر کرده

 هم تو که دگر نیستی

  ...زنندها، زندگیم را چ*ن*گ میو هم منی که گذشته

 

 جای در آ*غ*و*ش کشیدنمهم تویی که اکنون به

  ...اندخروارها خاک جانت را به آ*غ*و*ش کشیده

 !راستی سرزمین تو چگونه است؟

 !نکند تنهایی

 

____________  
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 اممن مانده

 با تویی که،

 ایدست باد سپرده ی تو را بهواژه

 

 و اکنون دیگر تو را او

 !کنمخطاب می

 !ها که از او بودنت تهی کردمو چه قالب

 

____________  

 

 های کور احساس محکومیم،ما به این گره

 ما اهل زمینیم،

 !ما انسانیم

 !های زمینی را چه انتظار داری؟آدمک

 .ی کور خورده استهای احساسشان گرهها، سلولنآ

 ی کور را؟طور باز کنند این گرهچه

 

___________ 

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
7 

 

شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 آرام،آرامآرام

 !هیس

  ...ساکت باش

 !هایت بلند شود، نکند اشک بریزینکند صدای گریه

 

 !هایش را ببینینکند بخواهی باری دیگر چشم

  ...او دیگر نیست

 

  ...او رفت

 .جا فقط رد پاهایش هستد، در همهاو ناپدید ش

 چیزی نیست،

 کمی که بگذرد و زخمت التیام یابد،

 !شود این حال نابسامانتخوب می

 

___________ 

 

 !سرد بود دستانت

 گردی،گفتند که فردا بر می

 فرداهای زیادی آمدند
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  
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 و تو

 !ایهنوزه نیامده

 تپذیرم که فرداهایکم دارم میکم

 

  ...اندشدهبه دیروزهایم مبدل 

 

__________ 

 

 ایهام نداشت،

 !نه

 چیز، خودش بود؛ایهام نداشت هیچ چیز! همه

  ...لیکن من بودم که دوگانگی را به تو، ترجیح دادم

 

 

___________ 

 

 بی هوا

 پا در جهانی گذاشتیم، که
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 زد؛ امادر آن حرف اول را می عشق

  ...زدندر میهای ویرانه، جابر قلب هاجدایی حرف آخر را اما؛

 

 

___________ 

 

 

 هنگام که توو آن

 نشستی ل*ب حوض

 .و غز ل سراییدی برایم

 .من نگاهت کردم

 های نارنجی شنیدم،هنگام صدایی از ماهیهمان 

 که با شادی

 .بانگ خوشبختی را در گوش من و تو فریاد زدند

 .دارممی نارنجی را چقدر دوست

  ...رنجی بگیرد، زندگینگاهم کن و شعر بخوان که رنگ نا
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

___________ 

 

 !روز بود؛ لیکن آفتاب قهر بودش با ما

 !نالید خورشیدوز دل سنگ منِ دیوانه گشته، می

 دانست که من با شب و تنهایی خویش عهد بسته بودم که روزها راو او چه می

 !دست شب بسپارمبه

 و خورشیدِ نگاهت را به مهتابِ نگران،

  ...شکنی نیستم مندر کل آدم عهد 

 

________ 

 

 

 

 

 ترسم؛هایمان میمن از نوشته

 !خطمحتی از دست

 کشند،زار خاطراتم میمن از تمامی اشیائی که تو را دوباره به میان لجن

 !ترسممی

 !های هزار ساله در هراسممن از گیر کردن در مرداب



www.taakroman.ir  

 

  

 
11 

 

شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 !خراشتهای مهیج و دلاز آن نامه

 خواند و تو،ن میاز آسمانی که آواز بارا

  ...پیوندیبه او می

 !ترسممن از آرامش قبل از طوفان می

 

________ 

 

 در سرزمین من و تو،

 حکم عاشقان،

 .اعدام است

 

________ 

 

 در بند کشیدند،

 !سخت و م*حکم

 قلب از سنگ نیست، مجِرمَش بخوانند،

  ...میردمی

 

_______ 
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

  ...گیردم گُر میبدن نگرم، تمامیسرخی دستانت را که می

 !تو چگونه توانستی؟

 با دست خودت، چاقو فرو کنی در خاطراتت؟

 !چکدخ*ون می

 بینی؟می

 

________ 

 

 

 

 .سرد است

  ...شوندهایم از فرط سرما روی هم کوبیده میدندان

 و تو نیستی که مرا در آ*غ*و*ش بگیری،

 !گاه نخواهم باریدو من دیگر هیچ

 ...گشتی از پشت ابرکه بعد از باران، پدیدار می تو همان خورشیدی بودی

 

________ 
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 خواندی،آن هنگام که شعر می

 !یادت هست؟

 یاد دارم؛من خوب به 

 !وقتی که بارها صدایت کرده بودم و تو نشنیده بودی

 .کنمگفتم حواست نیست، باشد فردا صدایت می

 !ایفردایش اما؛ گفتند تو رفته

 برایم تحلیل کردند؛خیلی ساده مرگت را 

 !اما تو زود رفته بودی

  ...که صدایم به گوشت برسدزودتر از آن

 

________ 

 

 

 

 !هاای دیدم در آن دور دستکلبه

 جا،تو بودی و تنهاییِ خویش آن

  ...ی سردهایی پر از قهوهدر کنار فنجان

 آمد،بویشان می

 های برزیلی بودند،از آن قهوه
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 .نوشیدیکه همیشه با من می

 سازدشاید اکنون دلت با تنهایی نمی

اند، خوردی، اکنون در حالی که از دهن افتادههای گرمی را که با من میکه قهوه

 !کنینگاهشان می

 افسوس که من،

 !ها پیش تصادف کردقلبم سال

 

 .ترین بیمارستان منتقل کردماو را به نزدیک

 منتظر ماندم و آخر،

 :ید و گفتدکتری آمد با روپوش سف

 !شما زین پس، از داشتن قلب و عشق معذورید

 

_______ 

 

 !ساحلی بود نامنتهی

های ای که نامههای سر بستهکرد ساحلی بود پر از بطریتا که چشم کار می

 درونشان

  ...سردشان بود

 !کردباید کسی بازشان می
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 .خواندشانمی

 !شدندباید گرم می

 ها تلف شد،عمر بعضی

  ...هاامه خواندنپای این ن

 

______ 

 

 

 

 !هاست تخته شدههایمان سالدر قلب

 .ایمو آن را قل و زنجیر کرده

 زندصدا در قلبمان زجه میهاست یکی بیسال

 کنم،و من تمام تلاشم را می

ای رها شدن از آن قل و دهد برای لحظهکه بفهمم چه کسی است که دارد جان می

 زنجیر؛

 !امهاما هنوز هم درنیافت

 !زندچه کسی در قلبم را می
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

________ 

 

 

 !غرق در خواب بودم

 ای که موهایم را با آن شانه زدیو تو رفتی با شانه

 .وار بر سرم کشیدیهایی که نوازشو دست

 کنم،فکرش را هم که می

 ریزمبه تمامی فرو می

 بیند،کسی نمی

 رقصند با باد،جز تار به تار گیسوانم که میبه

  ...میرندنبودنت هر دَم، می ا حس زجر دهندهو ب

 

________ 

 

 ها که منتطر ماندم،و چه شب

 !ماه پشت ابر باقی نمَاندَ و نشد

 

_______ 



www.taakroman.ir  

 

  

 
17 

 

شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 

 

 《داری را خدا تو》به قول سهراب سپهری: 

 ل*ب حوض بنشین

 غزلی بخوان با من

 که خدا باز هم رخنه کند

 هادر تار و پود لحظه

 شعرها را سَر دهید،

 که خدا

 هایتانبر زندگی

 .لبخندی، بنشاند

 غزلی از حافظ یا که از سعدی بخوان و سپس،

 پشت پنجره را نگاه کن

 

  ...شده خدا به من تو خیره

 ل*ب به دعا بگشا

 !خوشبختی دور نیست

  ...آگین استهای غزلمیان همین واژه

 هایت را اندکی آب بده،شمعدانی
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شتنام دلنوشته شن های بیابان را من، دیگر باور نخواهم دا  

  ثناء )جیرجیرک آبی( کاربر انجمن تک رمان

 

 

 !هیچ غم نداشته باش

 《 .ا را داریتو خد》 

 

 

 

 

 

 

 

 .هایم ل*ذت کافی را برده باشیدامیدوارم از خواندن دلنوشته*
 
 
 
 

*** 
این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی 

 .دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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